
گروه فرهنگی

نمایش »شـــبیه خون« نوشـــته ســـهراب حســـینی وبـــا کارگردانی محمدحاتمی درســـالن ســـایه 
مجموعه تئاتر شـــهرتا 5آبـــان ماه ســـال جاری به روی صحنه می رود. نمایش شـــبیه خـــون دارای 
ویژگی هـــای خاصـــی اســـت که به طـــور موجز بـــه نقـــد و بررســـی آن می پردازیم. اســـاس یک اثر 
دراماتیک، نمایشـــنامه و متن اســـت. درحالی که متن این نمایش بیشـــتر یک واگویه داســـتانی 
تک شـــخصیتی اســـت که می تواند یک داستان مســـتند باشـــد. با مطالعه متن متوجه می شویم 
که نویســـنده کاملابًه حوزه ادبی، شـــعر، اســـتعاره، بازی با کلمات مسلط اســـت وبخوبی توانسته 
با اســـتفاده از آثار ادبی، هنری و اشعارشـــاعران مشـــهور ایرانی از جمله شـــاملو، سهراب سپهری، 
نیما یوشـــیج و برخی از نمایشنامه نویســـان ازجمله چخوف، اوژن یونســـکو، محمد چرمشیر و... 
با نقد اجتماعی، سیاســـی، دینی و... متن را به ســـطح یک داستان پســـت مدرنیستی ارتقا دهد.
چنانچه متون پاره پاره و ریزوم وارگی، به ســـخره گرفتن مســـائل اقتصادی، دینی و اجتماعی و... 

جزو ویژگی های شـــاخص یک اثر پســـت مدرنیســـتی است.

بـــه  از شبیه ســـازی شـــخصیت معصومیـــن 
شـــهادت و مفاهیم مقـــدس در تعزیه اشـــاره 
دارد. بنابرایـــن اگر نام نمایش را شـــبیه خوان 
بدانیم، نوعی از تقدس و شـــهادت در زندگی 

انســـانی تفســـیر می شود.
بازیگـــر  و  محمدحاتمـــی  بـــازی  همچنیـــن 
مکمل صـــدف محســـنی در نقش معشـــوقه 
و بازیگـــر پرفورمنـــس بـــا الهام از ســـبک کلی 
نمایـــش ازنـــوع بازیگری اکسپرسیونیســـتی و 
سوررئالیســـتی اســـت. هرچند محمدحاتمی 
درنقش کاراکتر محوری با اســـتفاده از فانتزی 
وگروتســـک، باعث ایجاد کمـــدی در برخی از 
بخش های این تراژدی انســـانی نیز می شـــود. 
امـــا در نهایت مخاطب بی واســـطه در مقابل 
شـــبیخون زندگی برماهیت انســـانی اش قرار 

. د می گیر
بـــه لحـــاظ ریتـــم، اگرچـــه نمایـــش بـــا رگبار 
کلمـــات و جمـــات از ســـوی بازیگـــر محوری- 
محمـــد حاتمی- آغاز می شـــود و تـــا پایان هم 
ادامـــه دارد، اما نمایش بی انـــدازه خوش ریتم 
اســـت وحتـــی لحظـــه ای مخاطبـــان دچـــار 

خســـتگی و خـــواب آلودگی نمی شـــوند.
خـــوب می دانیـــم که بـــا دو ویژگـــی یعنی هم 
بـــا اســـتفاده از تعـــدد رنگ های شـــدید و تند 

ما در زندگی را نشـــان می دهد.
نام نمایشنامه دارای چندگانگی معنایی است 
به نحوی که می توان نام شـــبیخون و یا شبیه 
خون و یا شـــبیه خـــوان را بر آن نهـــاد. با این 

تفسیر به بررســـی نام اثر می پردازیم. 
نام اثر مفهومی از شـــبیخون دارد و شبیخون؛ 
یک تاکتیک جنگی اســـت که بـــرای حمله به 
دشـــمن اســـتفاده می شـــود و در واقع در این 
نمایـــش تاکتیک اصلـــی مرد بـــرای حمله به 
زندگی خـــودش با تیربـــاران کلمات اســـت یا 
به عبارتی مشـــکاتی را که به مرد هجوم آورده 
و به زندگی اش شـــبیخون زده اســـت نشـــان 
می دهد به شـــکلی کـــه تصویر شـــکنجه های 
روحی و شـــاق هایی که زندگـــی برگرده آدمی 
فرود مـــی آورد و هرضربه آغشـــته به خون مرد 
بـــر شـــانه هایش ریختـــه را در نام اثـــر تلفیق 
کرده و نام شـــبیه خون در نظر گرفته اســـت. 
بنابراین مســـأله اصلی اثر بـــه لحاظ مفهومی 

دردی اســـت که در زندگـــی تحمل می کنیم. 
کارگردان بـــا نورپـــردازی نورقرمز روی ســـنگ 
قبـــر  مفهـــوم ضربه هـــای شـــاق زندگـــی بر 
گـــرده انســـانی را در طـــول دوران حیاتـــش  
نشـــان می دهـــد. همچنین خـــوب می دانیم 
کـــه درتعزیـــه ایرانی شـــبیه خوان با اســـتعاره 

نام 
نمایشنامه 

دارای 
چندگانگی 

معنایی 
است به 

نحوی که 
می توان نام 

شبیخون و یا 
شبیه خون 

و یا شبیه 
خوان را بر 

آن نهاد

نام اثر مفهومی 
ازشبیخون دارد 

و شبیخون؛ یک 
تاکتیک جنگی 

است که برای 
حمله به دشمن 
استفاده می شود 
و در واقع در این 
نمایش تاکتیک 

اصلی مرد برای 
حمله به زندگی 

خودش با 
تیرباران کلمات 

است یا به عبارتی 
مشکلاتی را که به 

مرد هجوم آورده 
و به زندگی اش 

شبیخون زده 
است نشان 

می دهد به 
شکلی که تصویر 

شکنجه های 
روحی و 

شلاق هایی که 
زندگی برگرده 

آدمی فرود 
می آورد و هرضربه 

آغشته به خون 
مرد بر شانه هایش 

ریخته را در نام 
اثر تلفیق کرده و 

نام شبیه خون در 
نظر گرفته است

نقدی برنمایش »شبیه خون«

 شبیخون زندگی 
برماهیت آدمی

و هـــم بـــا تونالیته دو رنـــگ محـــوری و اصلی 
ســـیاه وســـفید می توان اکسپرسیونیسم را به 
تصویرکشـــید. درطراحی صحنه این نمایش، 
ویژگـــی اکسپرسونیســـتی یعنـــی هـــم تعـــدد 
رنگ هـــای شـــدید و تنـــد در لبـــاس دخترک 
معشـــوقه و پرفورمنـــس زیبایـــش کـــه رؤیای 
نرســـیدن به آرزوها و خواسته های غریزی یک 
مرد اســـت و هم در دو رنگ ســـیاه وسفید که 
رنگ غالب صحنـــه بود خودنمایـــی می کند. 
معشـــوقه ای که همچنان در آن دنیای رؤیایی 
یوتوپیایـــی جامانده و به جهـــان زندگی مرد؛ 
تنها دختـــری با حجـــاب رجعت کـــرده که در 
ابتدایی تریـــن روابـــط  از او رو بـــر می گرداند.

جهـــان در ایـــن نمایش، زندان، تیمارســـتان 
و خیال اســـت که با تفســـیر حبـــاب تو خالی 
زندگـــی تصویر می شـــود وضمنـــاً بـــا توجه به 
چندپارگی متن، داســـتانک های بی سرانجام، 
بی آغـــازی و بی پایانی، بی زمانـــی و بی مکانی 
اثـــر و... می تـــوان گفت ایـــن نمایـــش دارای 
ریشـــه های پســـت مدرنیســـتی اســـت. زیـــرا 
نمایـــش بـــا صحبـــت از حبـــاب زندگـــی آغاز 
می شـــود و در پایان بارش حباب های توخالی 
در سیاهی ما را به هیچســـتان زندگی هایمان 
رهنمود می کنـــد. همان طور که بکـــت در اثر 
»در انتظار گـــودو« مخاطبان را معلق و منتظر 

نشـــان می دهد.

مریم جعفری حصارلو 
I.A.T.C  منتقد وعضو کانون منتقدان تئاتر ایران و جهان

متن اساســـاً گـــزارش از زندگـــی و واگویه های 
روانی یک مرد اســـت و درجرگه آثار نمایشـــی 
نمی گنجـــد؛ بلکـــه اثری داســـتانی و مســـتند 
اســـت که کارگـــردان بخوبی توانســـته اســـت 
اثـــر را بـــه جرگـــه آثـــار نمایشـــی وارد نماید و 
بـــه نمایشـــی دراماتیـــک دارای کشـــمکش و 
ســـاختار نمایشی تبدیل کند. وی همچنین از 
دیدگاه های روان شناسان برجسته با موضوع 
خواب، رؤیا و روایـــت بالاخص یونگ و فروید 
در روند دراماتورژی و کارگردانی استفاده کرده 
که ســـبب خلق نمایشی متفاوت شده است.
در بحـــث تصویرســـازی، کارگـــردان توانســـته 
است با دراماتورژی قوی متن؛ تصاویرخاقانه 
تولید نماید که بســـتر زندگی انســـانی را پیش 
از تولـــد- رحم مادر- و یا جهـــان رؤیاهایمان تا 

بعد از مرگ نشـــان دهد. 
محمـــد حاتمی در نهایت بـــا تصویرمدت زمان 
واقعی نمایـــش یعنی در یک پلـــک بر هم زدن 
زندگـــی بیمـــار روانـــی در تیمارســـتان و یا یک 
زندانـــی روی صندلی بازپرســـی را بـــه مدت70 
دقیقـــه زمـــان دراماتیک نمایـــش تغییردهد و 
بـــا این اوصاف تمـــام زندگی را حبـــاب توخالی 
تفســـیر می کنـــد. چندان کـــه از ابتـــدای متن 
زندگـــی بـــه مفهـــوم حباب هـــای توخالـــی و یا 

پیله کرم ابریشـــم معنی شـــده و بر این اساس 
کارگـــردان دالان نـــور آبـــی رنگی را بـــه مفهوم 
رحم مـــادر و یا پیله کرم ابریشـــم طراحی کرده 
و نمایش با بـــارش حباب های توخالی به پایان 
می رســـد. همچنین دالانـــی فرضی کـــه تنها با 
نور آبی نورپردازی شـــده اســـت، مبین خیال و 
آرزوهای دســـت نیافتنی در زندگی نیز می تواند 
باشـــد.  خوب می دانیم نور آبی مفهوم شـــب، 
رؤیا و خـــواب را در بـــردارد و در نورپردازی تئاتر 
با این ســـه مفهوم از نور آبی بیشـــتر اســـتفاده 
می شـــود. در نتیجـــه دالان نورآبـــی در این اثر 
معنای رحم مادر، خـــواب، رؤیای زندگی آرمانی 
- یوتوپیـــا- را دارد.حـــال آنکه درجهـــان واقعی 
صرفـــاً یک صندلی ســـفید در بســـتری از هیچ 
طراحی شـــده اســـت. این صندلی سفید رنگ 
که قابلیت چرخش180درجه دارد در بســـتری 
از پودر ســـفید رنگ قـــرار گرفته و با نشســـتن 
مرد روی صندلی مفهومی از هیچســـتان تصویر 
می شـــود. در سمت چپ؛ ســـنگ قبری و یک 
جفـــت کفش بـــا چهار نـــور شـــمع کوچک که 
مفهـــوم زمین، مـــرگ و منزلگاه ابـــدی با چهار 

بعـــد را تصویرمی کند. 
درعیـــن حال یـــک جفت کفش، اثری اســـت 
که مـــا در این جهان می گذاریـــم یعنی رد پای 

جهان در این نمایش،  زندان، تیمارستان و خیال است که با تفسیر حباب تو 
ی متن، داستانک های  ی تصویر می شود وضمناً با توجه به چندپارگ ی زندگ خال
ی اثر و... می توان گفت  ی و بی مکان ی، بی زمان بی سرانجام، بی آغازی و بی پایان
ی است. زیرا نمایش با صحبت از  این نمایش دارای ریشه های پست مدرنیست

ی ما را به  ی در سیاه ی آغاز می شود و در پایان بارش حباب های توخال حباب زندگ
ی هایمان رهنمود می کند. همان طور که بکت در اثر »در انتظار  هیچستان زندگ

گودو« مخاطبان را معلق و منتظر نشان می دهد.

ـــرش بـ

آمیختن عناصر 
و پرسوناژهای 

زنده و اشیا 
پیرامونی و 

تصویر فضای 
مشترک و 

ملتهب، نگاه را 
از یک تابلوی 

به ظاهر ثابت 
به نمایشی پویا 

از جهان  های 
موازی و تضادها 

و تقارن  هایی 
که پیرامون ما 

در حال حرکت 
و تأثیرگذاری 

 هستند
می  کشاند

موضع مرتضی 
یعنی جهان 

مرتضی 
اسدی، عالمی 

است که با 
مجموعه 

قابلیت  ها و 
توانایی  ها و 

تجربه  ها و 
اندیشه  هایش 

با مخاطبان 
خاص و عام 

خود به صورت 
تصویری و به 
زبان نقاشی 
ارتباط برقرار 

می  کند

آن هم به زبان هنر و آمیختـــه با ابهام و ایهام 
و ایجاز برآید، کاری اســـت کارستان. مخاطب 
چه عالم مرتضی را بپســـندد یا نـــه، چه با آن 
همذات  پنـــداری کنـــد یـــا نکند اما قـــدرت و 
دقت و ظرافت هنرمندانه و هوشمندانه ارائه 

این عالـــم را نمی  تواند کتمـــان کند.
غ از چنـــد قطـــع کار کوچک اســـدی در  فـــار
ایـــن نمایشـــگاه که -البتـــه آنها هـــم از ریل و 
مســـیر پویایـــی خـــارج نشـــده  اند- مجموعه 
آثـــار ایـــن نمایشـــگاه در مســـیر فعالیت این 
هنرمنـــد خاق و پرتاش جهشـــی مشـــهود 
و قابـــل تأمـــل یافته اســـت. جلوی هـــر پرده 
که قـــرار بگیری بـــا منظری مواجه می  شـــوی 
از ارزش  هایـــی کـــه جریان  هـــای طبیعـــی و 
غیرطبیعـــی درصـــدد انداختن آنها هســـتند 
امـــا انحنـــا و خم  شـــدن آنها، مخاطـــب را به 
جای ســـقوط به موضع ایســـتادگی و پایداری 

دعـــوت می  کند. 
آمیختـــن عناصر و پرســـوناژهای زنده و اشـــیا 
پیرامونی و تصویر فضای مشـــترک و ملتهب، 
نـــگاه را از یـــک تابلـــوی بـــه ظاهـــر ثابـــت به 
نمایشـــی پویا از جهان  های مـــوازی و تضادها 
و تقارن  هایی کـــه پیرامون ما در حال حرکت 
و تأثیرگذاری هســـتند، می  کشاند.  چند لایه 
بودن هـــر اثر در حالی که نقاش توانســـته به 
انـــدازه و قاعـــده  ای که خود وضع کـــرده، این 
لایه  هـــا و منظرهـــا را به شایســـتگی و قدرت، 

تقارن  هـــا اهمیت بســـزایی نمی  دهند. حرف 
از تضـــاد و تقـــارن یـــک بحث اســـت و درک و 
تجربه عملی و فکری و ممارست در شناخت 
مبانـــی و مبادی تضـــاد و تقارن بحثـــی دیگر. 
اســـدی طبیعت را به ماهو طبیعت نمی  نگرد. 
هم با تجربه شـــرق در این زمینه آشنایی دارد 
و هـــم غرب و توانســـته جـــای خـــود را در این 
انجماد ســـیال پیدا کند و نه دچار شرق زدگی 
شـــود و نه در تطور شـــتابناک غـــرب غوطه  ور 
گردد. نقاشـــی  های مرتضی اســـدی تعریف و 
تحلیل مستقل خود اوســـت از عصری که در 
آن به ســـر می  برد بدون آنکه گرفتار ایستایی 
و توقف  هـــای تنبل کننده گـــردد. نمی  خواهم 
از حرف هایم، اســـتثنا بودن اسدی استنباط 
شـــود که البته در نوع و روالی که دارد می  توان 

اینگونه هم اســـتنباط کرد.
بحث مســـتثنی بـــودن و بی  نظیـــر و کم نظیر 
بـــودن عناوینی نیســـت کـــه بـــه درد مرتضی 
بخـــورد و بـــرای مخاطـــب هم چنگـــی به دل 
نخواهـــد زد و در اصـــل، هنرمندی که در دام 
درجه و اســـتدراج و عناوین و شـــهرت بیفتد 
دخـــل خـــود را آورده و خـــود را خـــرج اوهام 
غ از این  و ارقـــام کـــرده و انصافاً مرتضی فـــار
دلبســـتگی  های ظاهـــری اســـت، هرچنـــد 
بـــه نـــوع ارائـــه کارش و ترکیب  بندی  هـــا و 
رنگ  آمیزی  هایـــش و هماهنگـــی هـــر پـــرده 
که دشـــوارترین قســـمت بلوغ هر اثر است، 
بـــه  ایـــن اهمیـــت  اهمیـــت می  دهـــد امـــا 
انـــدازه  ای نیســـت که زبـــان اســـدی را دچار 
لکنـــت و اعوجـــاج کنـــد. صـــورت و معنا در 
وجه غالـــب آثارش و بویژه نمایشـــگاه اخیر، 
معـــرف و مکمـــل هم هســـتند، نـــه صورت، 
معنا را تحت  الشـــعاع خود قرارداده و نه معنا 
باعث شـــده که صـــورت آثـــارش مخدوش و 

آســـیب ببیند.
توفیـــق و توانمنـــدی ای کـــه کمتر بـــه اندازه 
و قاعـــده مطلـــوب به دســـت می  آیـــد مانند 
هماهنـــگ کردن قســـمت  های لطیـــف و نرم 
بـــا تکه  هـــای خشـــن و پرتنش کـــه واقعـــاً کار 
دشـــواری اســـت. اینکـــه هنرمنـــد طرحی در 
بیندازد و از عهده تصویر و نقاشـــی طرح خود 

ناصر ســـیفی / دیـــدن آثار مرتضی اســـدی در 
آخرین نمایشـــگاهش، نگاه مخاطـــب را هم 
به وجـــد می  آورد و هـــم به جهانـــی می  برد که 
در عین شـــفافیت ظاهری، آکنده از لایه   های 
دلشـــوره آور و تأمل برانگیز هســـتند. ســـخن 
گفتـــن از ایـــن مجموعه بـــه مثابه خـــود آثار، 
امـــری ســـهل و ممتنع اســـت. یعنـــی ظاهراً 
می  توان از کمیت و کیفیت آنها ســـخن گفت 
و این کـــه چـــه افق  هایی را در نظر داشـــته  اند و 
نقاش با چه میزان از تســـلط و مهارت ناشـــی 
از تجربـــه و تفکر به دیدار این پرده ها رســـیده 
و آنها را در نمایشـــگاهی پدیدار ساخته است. 
می  توان بـــا طرح بحـــث فردی و ســـلیقه ای، 
قدرت و احیاناً کاســـتی  های این آثار را برشمرد 
و بـــاز می  شـــود با طـــرح بحث کلی، فلســـفه 
مســـتتر در پرده  های این نمایشـــگاه را واکاوی 
کرد. اما آنچه ســـزاوارتر اســـت، طـــرح بحث 
جمعـــی اســـت، یعنی در آغـــاز ســـخن از این 
پدیدارهـــا مشـــخص شـــود از چـــه زاویـــه  ای 
می  خواهیـــم در ایـــن مجموعـــه بنگریـــم؛ از 
منظر فـــردی، اجتماعی، سیاســـی، فرهنگی، 
هنری، تاریخی، از زاویه جامعه شناسی، روان-
شناســـی، از منظر تکنیک یا محتـــوا یا هردو؟ 
بایـــد ببینیم در کجـــا باید بایســـتیم و کارها را 

مشـــاهده کنیم و نظـــر خود را ارائـــه بدهیم.
بـــه هرحال چـــه بخواهیـــم تحســـین کنیم و 
چه بخواهیـــم وارد تردید و چالش  های نظری 
شـــویم، بهتر اســـت وضع خـــود را بدانیم تا از 
موضـــع مرتضی اســـدی در آثـــارش گفت و گو 

. کنیم
موضع مرتضـــی یعنی جهان مرتضی اســـدی، 
عالمـــی اســـت کـــه بـــا مجموعـــه قابلیت  ها 
و توانایی هـــا و تجربه  هـــا و اندیشـــه  هایش 
بـــا مخاطبان خـــاص و عـــام خـــود به صورت 
تصویـــری و بـــه زبـــان نقاشـــی ارتبـــاط برقرار 
می  کنـــد. عالـــم مرتضـــی، عالمی اســـت پر از 
تضادهـــا و تقارن  هـــا کـــه امری واضح اســـت. 
مگـــر عالمی را که در آن تضاد و تقارن نباشـــد 
می  تـــوان مثال زد؟ حال در بســـیاری از افراد و 
بویـــژه طیف هنرمند این امر نســـبی اســـت، 
یعنـــی کم نیســـتند افـــرادی که بـــه تضادها و 

هماهنـــگ کنـــد، تحســـین و تعظیم برانگیز 
هســـتند. غربـــت مثالـــی تـــک درخت  هایی 
در نشـــیب و فراز روزگار در زمینه  ای شـــاعرانه 
و آســـمانی کـــه از اســـطوره  های پنهـــان بارور 
هســـتند و ابرهایـــی کـــه بغض مرثیـــه دارند، 
تلفیـــق ظریـــف و ماهرانـــه زمیـــن و آســـمان 
بـــدون مخدوش کـــردن هر کدام، شـــکوفه -
هایـــی که بـــا خونابـــه بـــاز و پرپر می  شـــوند، 
ماه که به مثابـــه پیکره ای تکه  تکـــه، پیرامون 
زخم  های ازلـــی آدمی را می  پوشـــاند، جنگلی 
کـــه در ســـکوت و شـــبانگاه خـــود التهـــاب و 
منقلب بـــودن قلب هســـتی را پنهـــان کرده 
اســـت، اشـــباحی که ترســـناک نیســـتند اما 
از ســـایه  های دردنـــاک مـــا حکایـــت می  کنند 
شـــاخه هایی که می  بالند، برگ  هایی که می-
 ریزند، گلبرگ های یاس در سوگ الماس  های 
زخمـــی، پای روایت شـــمع کوچک ضریح درد 
و اندوه مســـتمر نشســـته  اند و همه این ها به 
زبـــان هنر به زبان نقاشـــی هایی کـــه از دیروز 
بـــه امـــروز آمده  انـــد و راهـــی فردای انســـان 
هســـتند، درعین بهره بردن و لذت مشاهده 
نقش  هـــا و تصاویر زیبا، گریبان چشـــم دل و 
روح ما را رها نمی  کنند. نقاشـــی  های مرتضی 
اســـدی در نمایشـــگاه اخیر ماننـــد نجواهای 
تصویـــری، بارهـــا نـــگاه مـــا را فـــرا می  گیرند و 
بســـته به نوع نـــگاه ما بـــه عالـــم و آدم در ما 

می  ماننـــد و زندگـــی می  کنند.

تیوال

نگاهی به نمایشگاه  نقاشی مرتضی اسدی که اخیراً برگزار شد

عـــالم تضادها   و  تقارن ها

فارغ از چند قطع کار کوچک اسدی در این نمایشگاه که -البته آنها هم از ریل و 
مسیر پویایی خارج نشده  اند- مجموعه آثار این نمایشگاه در مسیر فعالیت این 

ی مشهود و قابل تأمل یافته است. جلوی هر پرده  هنرمند خلاق و پرتلاش جهش
که قرار بگیری  با  منظری مواجه می  شوی از ارزش  هایی که جریان  های طبیعی و 

غیرطبیعی درصدد انداختن آنها هستند اما انحنا و خم  شدن آنها، مخاطب را به 
ی و پایداری دعوت می  کند.  جای سقوط به موضع ایستادگ

ی و تصویر فضای مشترک و  آمیختن عناصر و پرسوناژهای زنده و اشیا پیرامون
ی پویا از جهان  های موازی  ملتهب، نگاه را از یک تابلوی به ظاهر ثابت به نمایش

و تضادها و تقارن  هایی که پیرامون ما در حال حرکت و تأثیرگذاری هستند، 
می  کشاند.
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